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ادا م۹660 عه ععتاعتل آمتاصهلبمعنست[ ۵۴ عمجم عطا ۶ه عنورلفهه لمه‌نانن ۸ 
(طتلدلد/۸) 


221 ما1 عتصعاعا مه رطمموملنطظ 9 احع‌صاعدمه(ر[ ۳۳۵۲69501 تصماعنوعش ر ت‌ طعل22صنتی؟ طولام‌مصطمه ,1۲ 
صم رلمططمه روی‌صعن٩‏ عتصهاع[ ۲و 9 


حعم.آنمصع276۵صسمعم :أنفصظ 


تدش 

مصنا‌تل‌صز ۹ ۴ جع اصععلن طز 4سنلهنتاجمعصم م1 صححصبط اه وجمتعصه‌حصنل اه طز نامع هصنلنهع۳م 2 و عاونا[ 
صمناتصتلهل عط عز ‌نط ۴و ععصهاتم م1 اعمص عطا ,6عناعناژ ۶ عصمتاتصع منامنته۲ عنصعوعت ۳2۷ عالناعصم‌فزیت [ تا رباع 
یراع ط1 3( هعتاعناژ ۴ وصمتتصگعل عمط تنعل تاو و226 عط1 (لفلجلدس) عستاعه 0صمععو 2 و2 عنامداز 9 
عصمناتصطعل عطا اه عصصمگ بعع‌ناوناز 0 مصنصعع عط عساری نات عصمتانصت6ع عععطا گم عصمص تقطا ونععطاهم رد عط عسملام] 4صد 
عنل رعطاه ععتامداز ۴ صمتاتصلع 2 و2 26024 6 +مصصی تمد 0صمععز له ععنامناز آه عصم‌اونی 96 ع7معنل 40ههد عف‌نل‌صز 
علقصص آه عاعه2 هد ط‌نطه ه طامط «(20) خطهن صم 0و نامع آمنامی‌اعته صه وز ععنامناز 26 19 ۰ منم تمطو عصومو 10 
24 ۷2۳2۵) 265 جمتمونااه عطا مصنصدهم‌ه۳ .عناق صقصنط ما ععصعتهع۳ 7 20۷ 6 عفه ف4صد معتازوویءعه صفصنط 
عمط عسامد 0صمععو 2 ود ععتامداز نقطا ام عذ 1 ۰عنامتاژ اه صمتاد‌عنلهی: عطا ما علعع1 (قتهمصدطلنه) مهد 4عنطنطهتم مصن‌زهبد 
عط1 0 ۱۳ «26665527 4 تاو عنط .ععصه عنطنطمیم مصن‌زهد 8صه مد جمتمعناطه عصنص‌مکعهم م۲ :2 
باعوعا عطا صا متتاعصهط عتاصعهو علآعذر ععنادناز آمناع 4 بمونساز 9 نامع 


ععنادناز آمنامع 4 بمونساز ,21۲6 ب(9ه) اطوزد «6عنادناز تام ت۱6 


ابا 
مممصصمی ناهن :۵66۵5 :عوصمز۱ ۲۷ 00 معط ببمجصت صام‌تا اه وقعععه مهن 2 وز سس 


09۳۳21 0۶ ۲10۳ 200 1 


سال ۵۶ - شماره ۱ - شماره پیابی ۱۳۶ - بهار ۰۱۴۰۳ ص ۱۸۵ - ۱۶۱ ۱ 
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نوع مقاله ؛پژوهشی 


تحلیل اننقادی مفهوم عدالت فقهی 
به‌منابه ملکه تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به‌مثابة ملکه 


9 دکتر رحمت الله کریم زاده 

استادیار گروه فقه و اصول, دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد. ایران 

حصی.انمصع276۵صحعم! :لنمصظ 

«عدالت» حقیقتی جاری در تمام ابعاد زندگی انسان است؛ در دانش‌های محتلف مفهوم‌یابی شده و فقه ازحملهٌ آن دانش‌هاست. 

فقها تعاریف گوناگونی از عدالت ارائه داده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها تعریف عدالت به‌مثابه ملکه است. اين پژوهش با تبیین تعاریف 

ارائه شده ازعدالت در فقه» این فرضیه را دنبال می‌کند که هیچ‌یک از تعاریف عدالت فقهی بیانگر معنای حقیقی نیست؛ برخی از 

آن‌ها حاکی و کاشف از وحود عدالت است و ملکه‌بودن نیز به‌دلیل برخی اشکالات نمی‌تواند تعریف عدالت به‌شمار آید؛ بلکه 

عدالت. واقعیتی وجودی برخاسته از حق است که هردو از اقتضائات فطری انسان به شمار می‌روند و فطرت آدمی بر آن گواهی 

می‌دهد. انجام واجبات و ترک محرمات. سبب فعلیت‌یافتن عدالت است. نه اینکه عدالت ملکه‌ای باشد که با انجام واجبات و 

ترک محرمات پدید آید. تبیین این حقیقت» دست‌کم به‌لحاظ علمی ثمراتی در بر دارد که ضرورت بحث و تحقیق را ایجاب 
می‌کند. 


واژگان کلیدی: عدالت. حق, فطرت. عدالت فقهی 


کریم زاده؛ تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به‌مثابه ملکه تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به‌مثابهةٌ ملکه /۱۳۳ 
مقدمه 

احساس عدالت و عدالت‌خواهی به نظر می‌رسد در حوهری قرار دارد که انسان از آن آفریده شده 
است. معنای فلسفی و کلامی و حتی فقهی عدالت هرچند ممکن است در ذهن ما ابهام داشته باشد» اما 
روح ما در اعماق خود حسی از عدالت دارد که در وجدان ما می‌درخشد و مارا به زندگی مبتنی بر عدالت 
و احرای عدالت و محافظت از آنچه عادلانه می‌پنداريم» ترغیب می‌کند. تمامی انبیای الهی و حکماو 
دانشمندان از عدالت سخن گفته‌اند و آن را از اصول اساسی حیات بشری دانسته‌اند. کتاب‌های مقدس بر 
محوربودن عدالت؛ در زندگی مبتنی بر اخلاق و معنویت تصریح دارند. هر قوم و ملتی از عدالت سخن 
گفته و می‌گوید. حتی زمانی که بی‌عدالتی جهان را پر کرده است. حتی آن دسته از افراد و حاکمانی که 
عملا به دیگران ظلم و ستم روا می‌دارند» مدعی عدالت و عدالت‌خواهی هستند و عمل و رفتار خود را 
عادلانه می‌پندارند و معتقد نیستند که کار آن‌ها بی‌عدالتی است و هیچکدام عمل و رفتار خود را مصداق 
ظلم و بی‌عدالتی نمی‌داند. 

موضوع عدل در سراسر زندگی اسلامی و شریعت الهی که هدف احرای آن» اقامهٌ عدل و درنهایت. 
تحقق حق است. حریان دارد. قرآن مملو از اشارات به موضوع عدالت است و جامعه خوب را با جامعةُ 
عادل می‌شناسد. 

خداوند به مسلمانان پیوسته یادآور می‌شود: «قلْ مر یی بالقسط؛ پروردگارم به عدالت فرمان داده 
است.» «و تفسطوا ایهم لاله یب الْمْقسطینَ؛ ۲ با آن‌ها مهربان باشید و نسبت به آن‌ها با+عدالت رفتار 
کنید.» قرآن به مسلمانان دستور می‌دهد که نه‌تنها عادلانه رفتار کنند» بلکه به عدالت نیز سخن بگویند: «وّ 
ٍذ ثم فاعدلوا+" و هرگاه سخنی گویید به عدالت گرایید.» بالاتر از همه مسلمانان باید هميشه به‌دنبال 
قضاوت عادلانه باشند؛ زیرا قرآن دستور می‌دهد: «واذا حَکَمتَم بیْن الناس آن تَحخُمُوا بالعذل»؛ وجون 
حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید.» 

تمام دانش‌هایی که به‌نوعی به مسئلهٌ خدا. آفرینش به‌عنوان فعل الهی انسان و ارتباط او با خدا و دیگر 
انسان‌ها می‌پردازند» به عدالت نیز پرداخته‌اند. دانش فقه ازجمله دانش‌هایی است که عدالت در آنجا مطرح 


۱. اعراف: ٩‏ ۲. 
۲ ممتحنه: ۸. 
۳ انعام: 15۲ 
6 نساء: ۵۸. 


۶ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارةُ پیاپی ۱۳۰ 

ملکه‌بودن به‌طور خاص و دیگر تعریف‌های عدالت فقهی به‌اختصار اين فرضیه را مطرح کند که آنچه به 
عنوان تعریف عدالت در فقه آمده است» معنای حقیقی عدالت نیست و عمده آن‌ها ابزار و نمادهمای 
نشان‌دهندة تحقق و فعلیت یا عدم‌فعلیت عدالت است. نه مفهوم و معنای حقیقی آن و برخی را نیز 
نمی‌توان به‌عنوان معنای حقیقت عدالت پذیرفت؛ بلکه عدالت (دیدگاه پیشنهادی) واقعیتی وحودی 
برخاسته از حق و مبتنی بر آن است که هر دو از اقتضائات و شهودات فطرت به شمار می‌آیند. این معنا با 
تحلیل عناوین فطرت و حق و عدالت درخور دستیابی است و رسیدن به آن موحب اثبات بنیانی استوار برای 
عدالت در تمامی حوزه‌ها خواهد شد که خود این امر تأمینکنندة ضرورت این بحث است. 

کتاب‌ها و رساله‌ها و مقالات فراوانی در باب عدالت به رشتة تحریر درآمده است» ازحمله: مقاله‌ای با 
عنوان «مفهوم‌شناسی واژة عدالت در فقه امامیه». نوشتة زین‌العابدین نحفی و مقالة «عدالت نفسانی قاضی 
در فقه امامیه و حقوق ایران». نوشتة علی‌اکبر ایزدی‌فرد و... که در هر دو مقاله هرچند به بررسی و ارزیابی 
تعاریف عدالت و ازحمله ملکه‌بودن آن پرداخته شده است؛ اما درنهایت» به‌نوعی» تعریف عدالت به ملکه 
بودن را تقویت کرده‌اند. مقالهُ دوم. صرفاً با نظارت به عدالت قاضی به‌عنوان صفت نفس بحث کرده است 
که اين نوشتار نظر منفی به آن دارد و عدالت را از صفات نفس نمی‌داند؛ بلکه از صفات فعل به شمار 
می‌آورد. ازاین‌ری نوشتار حاضر اولا» به‌طور خاصء تعریف عدالت فقهی به ملکه‌بودن و دیگر تعریف‌ها را 
به‌دلیل ارتباط با آن به‌طور اختصار ارزیابی کرده است و ثانیا نقد آن تعاریف باتوجه‌به پیشنهاد. دیدگاهی 


و عدالت به‌عنوان دو مفهوم فطری. بازنگاهی به تعاریف اراته‌شده در فقه برای عدالت داشته باشیم. 


۱. معنای لغوی عدالت 

برخی عدالت را به‌معنای مساوات و برابری می‌دانند. " بعضی دیگر عدالت را به استقامت و راست و 
موزون‌بودن معنا کرده‌اند. " عده‌ای گفتهاند: عدل» یعنی میانه‌روی در کارها و خلاف حور 2 اما معنای 
۱. انصاری» المکاسب, ۱۹۰/۳ 
۲. راغب اصفهانی» المفردات» ۳۲۵؛ طریحی» مجمع البحرین» 4۲۱/۵؛ ابن‌فارس محجم مقاییس اللخه 7/1 ۲. 


۳ ابن‌منظور, لسان العرب» 4۱8/۱۱ 
4 مقری؛ المصیاح المنیر» ۰۳۹۲ 


کریم زاده؛ تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به‌مثابه ملکه تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به‌مثابة ملکه /۱۳۵ 


مشترکی میان تمام اهمل لغت دربارة واژة عدالت وحود دارد و آن عبارت است از: درستی و راستی و 
استقامت. 


۲ تعردف عدالت در فقه 

بحث عدالت در عمدة ابواب فقهی عبادات و معاملات به‌معنای عام آن مطرح شده است. دربارة 
تعریف و معنای اصطلاحی عدالت در فقه اختلاف‌نظر فراوانی وجود دارد و هر کسی تعریفی ارانه داده 
است که عمدة آن‌ها به پنج دیدگاه منتهی می‌شود. 

۲ دیدگاه نخست 

دیدگاه نخست دربارة تعریف عدالت فقهی که منسوب به مشهور فقهای متأّخر است» عبارت است از 
اینکه: عدالت را به ملکه یا حالت یا کیفیتی راسخ در نفس انسان تعریف می‌کند که زمينة پدیدآمدن تقوا را 
فراهم می‌سازد و انسان را بر انجام واحبات و ترک گناهان و محرمات بر می‌انگیزاند. 

علامه حلی فرموده است: «و التحقیق: أَنْ العدالة كيفية نفسانيةً راسخة تبعتْ اتف بها علی ملازمَة 
وی و المُروءة. و تحت باجتناب الکباثر و عدم الاصرار علی الصغایر.» تعبیر فوق. صراحت دارد بر 
اینکه عدالت امری نفسانی است و از صفات نفس انسان به شمار می‌آید. 

شهید اول در کتاب دروس می‌نویسد: «و یعلم العدالة بالشیاع» و المعاشرة الباطنة و ... و لایکفی 
الاسلام فی معرفة العدالة ...» و لا التعویل علی حسن الظاهر علی الاقوی.»" تعبیر «المعاشرة الباطنة» در 
این عبارت حاکی از آن است که ایشان نیز عدالت را امری نفسانی می‌داند. 

شهید ثانی نیز تصریح به کیفیت نفسانی‌بودن عدالت دارد و می‌گوید: ها که راید 
فی‌النفس» تبعث علی ملازمة التقوی و المروءة.»" از تعبیر ایشان که فرموده است: «و شرعا» استفاده 
می‌شود که ایشان معنای عدالت را حقیقتی شرعی می‌داند. همین تعبیر را محقق انی نیز آورده است." اما 
صاحب ریا از عدالت. تعبیر به ملکة نفسانی کرده است: «و العدالة و هی ملکة نفسانية باعثة علی 
ملازمة الشوی: ۰4 اينکه آبا مین واوة ملکه و کیفیت قفاوت هست بات شاید حای بحت باشده ولی ظناهرا 


همه آن‌ها به یک معنا بر می‌گردد. درهرصورت آنچه اهمیت دارد این است که تعبیرات فوق دلالت دارد که 


۱. علامه حلی. مختلف الشيعة ۵۰۱/۸؛ فاضل هندی» کشف اللثام, ۲۷۷/۱۰؛ فاضل مقداد. التنقیح الرانم» ۰۲۸۹/4 
۲. شهید اول» الدروس الشرعية ۰۱۳۸/۹ 

۳ شهید ثانی» روض الحنان ۷۲۷/۲ 

6 محقق کرکی» جامع المقاصد ۰۳۷۲/۲ 

ه. طباطبایی» ریاض المسائل؛ 10/1 ۲. 


تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۰ 
عدالت از امور نفسانی است و از ویژگی‌های نفس انسان شمرده می‌شود. 

دلایل دیدگاه نخست: چندین دلیل برای تعریف عدالت به ملکة نفسانی ارائه شده است. 

دلیل اول: دلیل نخست عبارت است از «اصل». این اصل به چندین گونه تصویر شده است: 

هر حکمی که بر موضوعی بار می‌شود باید ابتدا موضوع حکم احراز شود و سپس حکم بر آن 
مترتب شود در غیر این صورت حکم بار نمی‌شود؛ زیرا رابطة حکم به موضوع. نظیر رابطةٌ معلول است به 
علت؛ تا زمانی که علت نباشد معلول نیز نخواهد. در مسئلهٌ محل بحث نیز چنین است. چون آثاری که 
قرار است بر موضوعاتی بار شود که مشروط به عدالت است. تا آن موضوع با تمام شرایط مربوط به آن 
احراز نشود. حکم بر آن موضوع بار نمی‌شود. ازآنجاکه احتمال شرطبودن عدالت به‌عنوان صفتی راسخ در 
نفس وحود دارده صرف ترک گناهان بدون اينکه ملکءٌ عدالت احراز شود مساوی است با عدماحراز 
موضوع؛ درنتیجه حکم بر چنین موضوعی بار نمی‌شود. 

ب. مقتضای استصحاب این است که کسی که ملک عدالت در او تحقق نيافته است» هنگام شک در 
عدالت او حکم به عدم‌ترتب آثار می‌شود. 

ج. عدالت اگر به‌صورت ملکه در شخص وحود داشته باشد. یقین به وحود عدالت خواهیم داشت» اما 
اگر به‌صورت ملکه نباشد. وجود عدالت مشکوک خواهد بود و هنگام شک در وجود عدالت» اصل عدم 
عدالت جاری می‌شود.! 

دلیل دوم: شیخ انصاری فرموده است: برای اينکه شخصی بتواند برای مثال. منصب امام جماعت را 
بر عهده بگیرد» باید اطمینان نسبت به دين او وحود داشته باشد. ازسوی‌دیگر چنین اطمینانی مادامی که 
ملکهٌ ترک معاصی در او وحود نداشته باشد با صرف ترک گناهان حاصل نمی‌شود. ۲ 

دلیل سوم: در برخی از روایات» برای شهادت شاهد صفاتی ذکر شده است؛ از قبیل مأمون‌بودن, 
عفیف‌بودن» صالح‌بودن مرضی‌بودن و... که از امور نفسانی هستند. بدیهی است که به‌حکم احماع. در 
شاهد غیر از عدالت چیز دیگری شرط نیست. پس نام‌بردن از این صفات به‌منزلة این است که گویا از 
عدالت نامبرده شده است و این نشانگر آن است که عدالت از صفات نفسانی و ملکة نفسانی است. ۲ 

دلیل چهارم: روایت عبدالله‌بن‌ابی‌یعفور است. در این روایت از امام(ع) سوال می‌شود که به چیزی 
می‌توان عدالت شخص مسلمانی را تشخیص داد؟ امام(ع) مواردی را از قبیل؛ ستر عفاف» کف بطن و... 
۱. طباطبایی قمی. ثلاث رسائل» ۱۲. 


۲ انصاری» رسائل فقهیه ۰۱۱ 
۳ انصاری» رسائل فقهیه ۰۱۱ 


کریم زاده؛ تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به‌مثابه ملکه تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به‌مثابة ملکه /۱۷ 
وی کل کفیت اسعه لا به ایو بویت ای اس که ولا این آمو زان مرن بای لعا طسو و 
انیا اين امور از صفات نفسانی به شمار آیند. براین اساس» معنایش آن است که باید شخص تمام 
عیب‌هایش را بپوشاند تا اینکه بر مسلمانان بیان غیر آن‌ها حرام باشد. چنین اموری حز با ملکَء عدالت 
جمع‌شدنی نیست.! 

۲ دیدگاه دوم 

دیدگاه دوم بیانگر این معناست که عدالت عبارت است از: خود همان عمل خارجی که در قالب انجام 
واحبات و احتناب از محرمات صورت می‌گیرد اما منشاً آن عمل خارحی» وحود ملک نفسانی است. 
براساس این تعریف. عدالت از صفات نفسانی به شمار نمی‌آید. هرچند منشاً این عمل خارجی امری 
نفسانی است.۲ 

شاید بتوان گفت که عدالت براساس این تعریف یک امر مرکب. از ملکة نفسانی به‌عنوان منشأً و عمل 
خارحی به‌عنوان مسبب است. این احتمال نیز وحود دارد که عدالت. خود آن عمل خارحی است ولی 
منشأش وحود ملکهٌ نفسانی است. در این صورت. عدالت دیگر مرکب از دو چیز نخواهد بود. این تعریف 
برخلاف تعریف قبلی» ناظر به مسبب است. درحالی‌که تعریف قبلی ناظر به سبب بود. به تعبیر دیگر 
عدالت براساس تعریف قبلی. سبب و مقتطضی عمل به شمار می‌آید» ولی براساس تعریف دوم. آن عمل 
مسبب از ملکه نفسانی است. 

۲ ۳. دیدگاه سوم 

دیدگاه سوم در باب عدالت عبارت است از صرف اعمال خارجی؛ یعنی انجام واجبات و ترک 
محرمات. بدون اينکه همراه ملکه یا ناشی از ملکه باشد. براین‌اساس, عدالت چنین تعریف شده است: 
پایداری عملی در افعال و تروک و استقامت در مسیر شریعت و منحرف‌نشدن از آن؛ بدون اینکه ناشی از 
ملکه باشد. 

ابن‌ادریس حلی می‌گوید: «العدالة... فی الشریعة.... آن لا یْخلْ بواحب و لایرتکت قبیحاً»۳ ابن 
حمزه نیز گفته است: «ان العدالة فی‌الدین الاجتناب عن الکباثر وعن الاصرار علی الصغائر.»* همچنین 
ابی‌الصلاح حلبی می‌نویسد: «ان العدالة شرط فی قبول الشهادة و تثبت حکمها بالبلوغ و کمال العقل و 


۱. طباطبایی قمی, ثلاث رسائل» ۰1٩‏ 
۲. مفید» المقنعه ۲۵؛ طوسیی النهایه ۳۲۵. 


۳ ابن‌ادریس» السراتی ۱۱۷/۲. 
6 ابن‌حمزه» الوسیله ۲۳۰. 


۸ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۰ 
الایمان و اجتناب القبائح جمّم.»! 

براساس این رت خود عملی خارجی؛ یعنی انجام واجبات و ترک محرمات عدالت به شمار 
می‌آید. سخنی از ملکه يا حالت نفسانی‌بودن با هیئت راسخ‌بودن عدالت به میان نیامده است. 

۲ دیدگاه چهارم 

دیدگاه چهارم این است که عدالت عبارت است از داشتن اسلام و عدم‌ظهور فسق در خارج؛ یعنی 
صرف مسلمان‌بودن و عدم‌ظهور فسق از انسان» مساوی است با تحقق عدالت. 

شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌گوید: «اذا شهد عند الحاکم شاهدان یعرف اسلامهما و لایْمرّف 
فیهما جرح» خکم بشهادتهما.»" او همچنین در مبسوط می‌گوید: «فالعدل فی الدین آن یکونْ مسلما و 
لایبعرف منه شیء من آسباب الفسق.»۳ 

شیخ مفید نیز می‌گوید: «العدل من کان معروفاً بالدین و الورع عن محارم الله.»* برایند این تعریف آن 
ا تمهان ت وی بریا هی نها ات نداشته باشیم؛؟ چون اولا مسلمان 
هستند؛ ثانیا فسقی از آن‌ها مشاهده نکرده‌ايم. " 

۲« دیدگاه پنجم 

دیدگاه پنجم این است که عدالت عبارت است از: حسن ظاهر و بس؛ یعنی همین که فردی جنبةُ 
ظاهری را رعایت کند و به‌صورت آشکار و علنی. اعمالی منافی با عدالت انجام ندهد. برای حکم به 
عدالت‌داشتن وی کافی است. این دیدگاه منسوب است به مشهور فقهای متقدم." براساس این دیدگاه» 
امکان حکم به عدالتِ اکثر مسلمانان نیست؛ چون حکم به عدالت آنان متوقف است بر احراز خسن ظاهر 
و احراز حسن ظاهر متوقف است بر معاشرت با آنان» درحالی‌که با اکثر مسلمانان معاشرت نداریم. 

عمده تعاریف نقل‌شده از فقها در باب عدالت» به همین پنج تعریف باز می‌گردد. از میان ایین پنج 
دیدگاه» همان‌گونه که شیخ انصاری بیان داشته است" دیدگاه چهارم و پنجم (داشتن اسلام و عدم‌ظهور 
فسق و خسن ظاهر) نیز از نشانه‌ها وعلائم عدالت به شمار می‌آیند» نه اینکه خود آن‌ها عدالت باشند؛ 


۱. حلبی, الکافی فی الفقه 1۳۵. 

۲ طوسی. الخلاف» ۰۲۱۷/۲ 

۳. طوسی, المبسوط ۰۲۱۷/۸ 

6 مفید المقنعه ۲۵ ۷. 

۵ نک: علامه حلی» مختلف الشیعه ۸۸/۳؛ طوسی الخلاف. ۲۱۷/۲؛ حسینی عاملی» مفتاح الکرامه ۷/۸ ۲. 
7 حلبی» الکافی فی الفقه» ۲۱۹؛ طوسی. الخلاف ۲۱۷/5؛ ابن‌براج المهذب. ۵۵7/۲. 

۷ انصاری. المکاسب ۰۱۹۰/۳ 


کریم زاده؛ تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به‌مثابه ملکه تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به‌مثابة ملکه /۱۹ 


چون ممکن است شخصی در باطن دارای بالاترین درحه فسق باشد. ولی نزد مردم ظواهر را به‌ خوبی 
رعایت کند» این شخص واقعاً فاسق است و نمی‌توان او را عادل دانست. 

همچنین خود عنوان داشتن اسلام و عدم‌ظهور فسق» حاکی از آن است که فسق امری واقعی است که 
گاهی ظاهر نمی‌شود. مگر با داشتن اسلام و احتناب از محرمات الهی. بنابراین» اگر فسق امری واقعی 
است» چگونه ممکن است به‌دلیل اينکه فسقش ظاهر نشده است او را عادل دانست! لذا این دو دیدگاه 
درحقیقت» طریق به عدالت هستند. نه خود عدالت.! 
است. البته تعریف عدالت به ملک نفسانی که نخستین تعریف بود» با تعریف دوم که ملکه به‌عنوان منشاً 
عدالت تلقی شده است. نه خود عدالت؛ حقیفتاً به یک چیز بر می‌گردد. درنتیحه می‌توان گفت: تمام 
تعریف‌هایی که از عدالت در فقه صورت گرفته است. به دو تعریف باز می گردنل: یکی ملکه‌بودن و 
دیگری» انجام واحبات و ترک محرمات؛ ازاین‌ری فقط این دو دیدگاه را بررسی می‌کنیم. 

نکتة دیگری که باید بدان توحه داشت عبارت است از اینکه: حقیقت شرعیه‌ای برای معنای عدالت 
ثابت نشده است و معنای عدالت همان معنای عرفی و لغوی است. هرچند برخی ادعای بوت حقیقت 
شرعی برای معنای عدالت کرده‌اند؛ ولی عمدة فقها این دیدگاه را نپذیرفته‌اند.۲ 

قبل از بررسی و ارزیابی تعریف‌های مذکور در باب عدالت فقهی به تبیین دیدگاهی به‌عنوان دیدگاه 


۳ دیدگاه پدشنهادی (منتخب) 
تبیین دیدگاه منتخب. متوقف بر بیان چند مقدمه است: 
۳ مقدمة اول: حقیقت فطرت 
وازه فطرت دز لخیه از بادهاقطراویضی عحافن: فخ یوار زاو عراعر شاه از 


طول و ایجاد و ابداع" آمده است و فاطر؛ یعنی شکافنده. خداوند» ازآن‌رو که موحودات را هستی بخشیده و 


۱ شهید اول» موسوعه ۱۳۸/۹؛ محقق کرکی الرسالة الجعفرية ۱۲/۱؛ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام 4/۷ ۲۲. 
۲. مامقانی» نهاية المقال» ۲۵۱. 

۳ مرتضی زبیدی» تاج العروس؛ ۳۳ 

ابن‌فارس, معجم مقاییس اللغة ۰۵۱۰/6 

۵ حوهری» صحاح اللغه ۰۷۸۱/۲ 

1 راغب اصفهانی» مفردات ۰۳۹۲ 


۰ نشضریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۲ 


به آن‌ها هستی داده است گویا فطر کرده وشکافته است. 

فطرت در اصطلاح. براساس آنچه مفسران قرآن کریم راحع به کلمة فطرت گفته‌اند» بر وزن «فعلّه» 
مصدر نوعی است که دلالت بر نوع خاصی از آفرینش دارد. مستفاد از آیة شریفه «فطرّت اللّه ای فطرّ 
لاس عَلیْهَا» نیز همین است.۲ فطرت. آن نوع خاص از آفرینش" است که همراه با بینش الهی و گرایش به 
خداست. خداوند جان آدم را براساس فطرت توحیدی آفرید؛ یعنی از یک سو نحوة پیدایش جان آدم و 
آفرینش روح» خداشناسی و خدابینی و ازسوی‌دیگر, خداخواهی است. به‌گونه‌ای روح آدم خلق شده است 
که حق محض را می‌بیند و به آن سر می‌سپارد و دل می‌دهد. 

فطرت به‌عنوان فعل الهی» نحوة خاصی از آفریدن و ایجاد ابداعی است که با خلقت تفاوت دارد و 
مخصوص انسان است. امور فطری که مقتضای نوع آفرینش انسان است» مشترک میان تمام انسان‌هاست. 
لذا در تعریف فطرت گفته شده است: «نوعی هدایت تکوینی انسان در قلمرو شناخت و احساس است.»* 

ویژگی‌های فطرت که نحوهةٌ خاص هستی انسان است. از تحلیل خود فطرت به دست می‌آید و نباز به 
اثبات ندارد. آن ویژگی‌ها عبارت‌اند از: علتی» حز علت هستی‌بخش خود ندارد؛ انسان آن‌ها را به معرفت 
حضوری می‌پیابند؛ تغییرناپذیر و ثابت‌اند؛ کلی و فراگیرند؛ همراه معرفت عقلی و دارای تقدس و ارزش 
حقیقی هستند.؟ 

ادراکات فطری شامل اموری از این دست است: بدیهیات عقلی» شهودات باطنی» حقیقت‌حویی» 
اتضناین اخلاقن» اعیناس فیاه تاو پرستار» اسان زبای‌فویش: احساس ضدالت غواهی و تسام 
احساس‌های انسانی انسان که ريشه در فطرت او دارند.! 

از تعبیرات مذکور چنین به دست می‌آید که در آفرینش انسان» یک ویژگی وحود دارد که ادراک‌کنندة 
این نوع امور است و گرایش به آن‌ها دارد. باید توحه داشت که ظاهراً بین تعبیر به ویژگی ادراک فطری و 
احساس و گرایش فطری تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا مقصود از احساس و گرایش فطری انسان, قطعاً معنای 
غریزه نیست؛ چون میان طبیعت و غریزه و فطرت تفاوت است و فطرت امری است ورای طبیعت و غريزه. 


۱ روم: ۳۰ 

۲ طباطبایی. المیزان ۰۱۸۱۱۸۳/۱۲ 

۳ حوادی آملی, آفاق انديشه ۰۳۷۹ 
طباطبایی» المیزان: ۰۲۹۸/۲۰ 

۵. مطهری» فطرت؛ ۲۱. 

7. مطهری» محموعذ آثاره 1۱/6 و ۰۳۷/۱۳ 


کریم زاده؛ تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به‌مثابه ملکه تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به‌مثابة ملکه /۱۷۱ 


درهرصورت. آنچه در این مرحله اهمیت دارد این است که براساس دیدگاه مفسران انسان با ویگی 
خاصی آفریده شده است که در دیگر مخلوقات نیست. این ویژگی خاص, اقتضائات خاص خودش را دارد. 
اموری به‌عنوان اقتضائات فطرت برشمرده شده است. از مهم‌ترین آن‌ها که همه بر آن اتفاق‌نظر دارند» 
گرایش به توحید دین» شریعت» پرستش خداء حق‌جویی و عدالت‌خواهی است. سوالی که در اینجا مطرح 
است آن است که مگر می‌شود چیزی خواهان چیز دیگری و به‌دنبال چیز دیگری و گرایش به چیز دیگری 
داشته باشد, ولی هیچ ادراک و شناخت یا نوعی ارتباط با آن نداشته باشد؟! اگر نوعی ارتباط بین فطرت 
انسان و اقتضائات فطری‌اش وحود ندارد. باید فطرت. اقتضای هر چیزی را داشته باشد. درحالی که چنین 
نیست. به تعبیر دیگر نوعی سنخیت بین فطرت و اقتضاناتش وجود دارده در غیر این صورت یا باید 
بگوییم: فطرت. هیچ چیزی را اقتضا ندارد یا اقتضای همه‌چیز را دارد و هر دو به نظر می‌رسد که نادرست 
است. پس باید پذیرفت که بین فطرت و اقتضائات فطری» نوعی ارتباط و سنخیت وحود دارد. 

برای تقریب به ذهن می‌توان این مثال عرفی را ذکر کرد؛ مثلاً بزاری به نام «رادار» در امور نظامی وجود 
دارد که اشیای خاصی در آن شهود می‌شوند. نوع برنامه‌ریزی که در آن صورت می‌گیرد بدین‌گونه است که 
اشیای خاصی را نشان می‌دهد. این‌گونه نیست هر چیزی را بتواند ردگیری کند. در خصوص فطرت نیز 
چنین است. قرآن کریم» طبق برداشت مفسران» سخن از فطرت به میان آورده و آن را نوعی خاص و ویژه از 
آفرینش معرفی کرده است. ویژگی‌اش آن است که گرایش خاصی به یک سری از امور دارد» این‌گونه نیست 
که به هر چیزی گرایش داشته باشد. در صفح رادار فطرت. اموری همچون, توحید حق, حقیقت. دین. 
شریعت عدالت شهود می‌شوند. آیا بدون اينکه قوه‌ای از اين امور یا دست‌کم سنخیتی بین این امور و 
فطرت انسان وحود داشته باشد. می‌تواند آن‌ها را شهود کند؟! 

البته نباید این سخن را با دیدگاه افلاطون در باب علم اشتباه گرفت که علم را تذکر دانسته است؛ بلکه 
بدان معناست که در فطرت انسان. قوه و چیزی نهاده شده است که این نوع امور را اقتضا دارد. به تعبیر 
دیگر» وجود آن ویژگی در فطرت انسان به‌صورت بالقوه است و از هیچ نوع فعلیتی برخوردار نیست. اما به 
محض اینکه زمینه برای فعلیت آن فراهم می‌شود. می‌تواند آن ویژگی در انسان فعلیت پیدا کند. 

بنابراین» شاید بتوان گفت که خداوند متعال در آفرینش انسان قوه یا مرتبه‌ای از شعور و آگاهی خاص 
قرار داده است که به‌دنبال حقیقت حقه (توحید) که مرتبهُ اعلای حق و حقیقت است» می‌باشد که ورای آن 
حقیقتی نیست؛ ازحمله آن امور. حق و عدالت است. 

ود مقدمةٌ دوم: حق 


واه حق در لغت» به معانی مختلفی به کار رفته آسمتتت: ازحمله: شبوت» صدق» وجوب. شایسته» 


۲ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۰ 
درستی» یقین» حکم مطابق واقع.! برخی از اهل لغت گفته‌اند: هرچند برای واژة حق معانی متعددی ذکر 
شده است؛ اما اين معانی به یک معنا بر می‌گردد و آن عبارت است از: مفهوم ثبوت و ثابت. " درنتیجه 
می‌توان گفت که کلمهٌ حق در معنای مصدری. به‌معنای ثبوت و در معنای وصفی به‌معنای ثابت است. 

کلمهٌ حق در فلسفه به‌معانی گوناگونی به کار رفته است. ازجمله: مطلق وجود خارجی» وجود دانم. 
واحب بالذات قول و اعتقاد مطابق واقع؛ نیح شتی شا ستته آزن آمیتت زر ۱ 

در فلسفة اخلاق نیز واژة حق به‌معانی مختلفی به کار رفته است مانند: کار درستی که با هدفه 
ابیت ی اف بان 

برخی, واژة حق را به‌معنای امر ثابت» " مطابق و موافق با واقعیت" دانسته‌اند؛ ازاین‌رو به هر امری که 
از حمیع جهات در حایگاه مناسب خود قرار داشته باشد» حق گفته می‌شود.۲ 

مفهوم حق مفهومی کلی است که مصادیق متعددی دارد که مصداق تام و تمام آن عبارت است از: 
حقیقت توحیدی. اما کلی‌بودن مفهوم حق به‌معنای کلی منطقی نیست؛ بلکه از مفاهیم کلی فلسفی است 
که ویژگی آن این است که از مقايسهةُ دو یا چند واقعیت خارجی انتزاع می‌شوند؛ نظیر مفهوم علیت که از 
مقایسة دو امر واقعی انتزاع می‌شود؛ بدین‌رو مفاهیم فلسفی در دستة مفاهیم اعتباری قرار می‌گیرند.* 
بنابراین» عقل مفهوم حق را از مقایسه‌کردن دو امر واقعی می‌سازد و آن را بر مصادیق و نمونه‌های عینی؛ 
یعنی واقعیت‌های خارجی اطلاق می‌کند. پس حق. یعنی همان امر عینی واقعی و حقیقی در خارج که 
مفهوم حق از آن حکایت می‌کند. به تعبیر دیگر» حق یعنی هر آن چیزی که با تمام ویژگی‌های خاص 
خودش شایسته و بایسته است که وحود داشته باشد. 

۳ ۳ مقدمٌ سوم: فطری‌بودن حقیقت عدالت 

دربارة اینکه حقیقت عدالت از امور فطری و اقتضائات آن به شمار می‌آید یا اينکه امری اکتسابی است. 


دو دیدگاه وحود دارد: 


۱. ابن‌منظور» لسان العرب. 4۹/۱۰ تا ۵؛ جوهری. صحاح اللخه» 1۰/4 ۱4؛ فراهیدی» العین؛ ۳/؛ ابن‌فارس معجم مقاییس اللخه. ۱9/۲ و ۱۹؛ راغعب 
اصفهانی. مفردات» ۲6. 

۲. مقری» المصباح المنیر» ۰۱6۳/۱ 

۳ ابن‌سیناء اللهیات من الشفاء ۲ ۳۰؛ سهروردی» ۲۱۱/۱؛ صدرالدین شیرازی» ۸۹/۱ 

مصباح یزدی» حقوق متقابل مردم و حکومت» ۸۳. 

۵. طباطبایی حکیم» المحکم فی اصول الفقه 7. 

7 روحانی» زبدة الاصول, ۲۰۲/۱۵ 

۷ خویی؛ مصباح الفقاهه 8۷/۲ 

۸ طباطبایی نهاية الحکمة ۰۲۵۸ 


کریم زاده؛ تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به‌مثابه ملکه تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به‌مثابة ملکه /۱۷۳ 

۱ در نهاد و نهان بشر چنین کششی نیست؛ بلکه اين مفهوم» ابداع انسان‌های ضعیف و زبون و ناتوان 
است و عدالت» هیچ نسبتی با فطرت ندارد» بلکه از آن بیگانه است. مظلوم و ضعیف» چون به حقش 
نرسیده و دستش کوتاه است از عدالت سخن می‌راند و صدای عدالت خواهی‌اش بلند است؛ اماانسان 
نیرومند» درکی از مفهوم عدالت ندارد و می‌خواهد به آمال دنیایی و ارضای هوای نفسانی خود برسد.! 

۲. متفکران مسلمان» عدالت را امری فطری و درونی می‌دانند؛ به این معنا که» انسان به‌گونه‌ای آفریده 
شد که نمی‌توان ارزش‌های اخلاقی را از او جدا کرد؛ زیرا حذف باورهای اخلاقی» مساوی با مسخ مقام 
انسانی است؛ چراکه انسان چیزی جز ارزش‌های اخلاقی نیست و اگر ان امور از انسان تفکیک شود 
پوسته و لایه‌ای از او به صورت انسان می‌ماند. ولی به سیرت حیوان است.۲ 

براساس مقدمات فوق روشن می‌شود که یکی از امور فطری و اقتضائات فطرت» حق‌حویی و 
عدالت‌خواهی است. هیچ تردیدی وحود ندارد که فطرت هر انسانی خواهان عدالت است. حتی کودک 
خردسال نیز این حقیقت را به‌گونه‌ای ادراک می‌کند. شاهد آن این است که اگر والدین» به‌طور تبعیض‌آمیز با 
فرزندان خود رفتار کنند» آن فرزند خردسالی که نسبت به او بی‌توجهی صورت می‌گیرد» از این رفتار 
تبعی ‌آمیز متتفر می‌شود و واکنش از خودش نشان می‌دهد. این نیست حز اینکه فطرت ناخودآگاه او این 
رفتار نایسند را مشاهده و ادراک می‌کند. 

اکنون که تاحدی با معنای فطرت و حق و عدالت آشنا شدیم» به مقدمه چهارم می‌پردازيم که 
درحقیقت. نتبحة سه مقدمة قبل است. 

۳ مقدمة چهارم: رابطة فطرت و حق و عدالت 

حاصل مقدمة اول این شد که فطرت عبارت است از: مرتبه‌ای از حقیقت وحودی و حقه که به انسان 
داده شده و براساس آن حقیقت یافته است. این فطرت. اقتضاناتی دارد که ذاتی آن است و مشترک میان تمام 
انسان‌هاست. مرحلة اعلای آن اقتضائات عبارت است از: توحید. حق» دین» شریعت» عدالت‌خواهی و... 
. پس حق‌حویی و عدالت خواهی از اقتضائات فطرت هر انسانی به شمار می‌آید. 

عصارة مقدمة دوم این شد که حق به‌معنای اسمی عبارت است از ثبوت و به‌معنای وصفی عبارت است 
از ثابت و بودن در حایگاهی که از جمیع حهات. شايسته آن است. 

نتیجه مقدمة سوم نیز این شد که عدل. یعنی بودن و وجودداشتن به آن گونه‌ای که باید باشد و عدالت؛ 
یعنی انجام‌دادن به هر صورت. قراردادن در هر جا و اعطاکردن آنچه شایسته و بایستهٌ هر چیز است به آن 


۱. جوادی آملی» ادب قضا در اسلام» ۱۵۸ و۰۱1۱ 
۲ جوادی آملی» ادب قضا در اسلام» ۱۵۸ و ۰۱1۱ 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارة پیاپی ۱۳۲ 

نتیحة این سه مقدمه این است که حقیقت حق به‌عنوان منشاً عدالت» با عدالت یک چیز به شمار 
می‌آیند و اجرای عدالت چیزی جز استقرار حق نیست. هرچند به‌لحاظ مفهومی تفاوت دارند. این حقیقت 
واحد از شئونات و اقتضائات فطری هر انسانی به شمار می‌آید. وقتی از عدالت سخن می‌گویيم. بی‌درنگ 
این معنا را ب‌صورت فطری شهود می‌کنیم که عدالت یعنی اينکه اشیا در جای درست و شایسته قرار داشته 
باشند و اشیا بر واقعیت خود باقی باشند و به هر چیزی آنچه شايستهٌ آن است اعطا شود. این همان معنای 
حقیقی حق و عدالت است که مشهود فطرت است؛ یعنی حق و حق‌حویی» عدالت و عدالت خواهی از 
حقایقی است که با فطرت انسان عجین است و هیچ‌گاه از آیینة فطرت غیب نمی‌شود» هرچند ممکن است 
بر اثر غفلت» در غبار بی‌توجهی پنهان شوند. ولی هرگز زوال پیدا نمی‌کنند و به‌محض التفات و انجام 
برخی از اعمال» دوباره رنگ فعلیت دریافت می‌کنند. 

براساس این حهان‌بینی» عدالت» امری واقعی و از عینیت برخوردار است و منطبق بر حق و واقعیت 
ات 

طبق این دیدگاه» عدالت دربارة انسان از ویژگی‌های انسان و افعال او «بما هو انسان» به شمار می‌آید. 
نه انسان به شرط ایمان یا اسلام. دلیل این است که آگر شخصی بی‌ایمان و حتی غیرمسلمان و حتی ملحد؛ 
کاری را انجام دهد؛ مثلاً دربارة چیزی به حق داوری کند. صادق است که بگوییم به عدالت داوری کرده 
است. هرچند ممکن است از نگاه شرعی او عادل نباشد» ولی کارش عادلانه است. این حاکی از آن است 
که عدالت امری واقعی است. بلکه همه‌چیز حتی شریعت مبتنی بر عدالت است؛ زیرا عدالت مبتنی بر حق 
اننت و بحق متشا هر عبالنی است, 

بنابراین» بدون تحقق چنین عدالتی» سعادت انسان تأمین نمی‌شود. فعلیت بخشی به حقیقت عدالت 
در فرد» ملازم با تقوا در شریعت است؛ چراکه عدالت در حوزة عمل» سلوک بر صراط مستقیم و هدف 
بعثت انبیاست و آمدن شریعت نیز برای تحقق این هدف بزرگ بوده و تحقق این هدف نیز مبتنی و متوقف 
بر استقرار حق و حقیقت است. درحقیقت. عدالت به‌معنای در مسیر فطرت‌بودن و عدم‌انحراف از آن 
است؛ چه به لحاظ نظر و اعتقاد و چه به‌ لحاظ عمل و رفتار. 

براساس این تحلیل می‌توان گفت که همة انسان‌ها از این حقیقت عدالت برخوردارند و اقتضای عدالت 


در همه وحود دارد. مگر اينکه مانی سد راه آن باشد و مانع عبارت است از: انکار توحید و حقیقت حقه در 


۱. صدر مدرسة اسلامی» ۰6۰ 


کریم زاده؛ تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به‌مخابه ملکه تحلیل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به‌مثابة ملکه /۱۷۵ 
مقام نظر و اعتقاد و ترک واحبات و انجام محرمات الهی در مقام عمل. درنتیجه» کسی که کار خلافی 
هرچند در ظاهر انجام نداده باشد. بیشتر به آن حقیقت فطری نزدیک است و می‌توان حکم به عادل‌بودن او 
کرد. لذا یکی از ثمراتی که بر ملکه‌دانستن عدالت (قول مشهور فقهای متأخر) یا فطری‌دانستن آن مترتب 
می‌شود آن است که اگر حالت سابقَهُ شخصی به‌لحاظ عدالت معلوم نباشد بر مبنای ملکه‌بودن عدالت؛ 
اصل عدم‌عدالت جاری می‌شود؛ چون وحود ملک عدالت به‌عنوان امری اکتسابی» مسبوق به عدم است؛ 
پس حای اصل عدم‌عدالت خواهد بود. درحالی‌که اگر عدالت ريشه در فطرت انسانی داشته باشد. براساس 
اصل فطرت «کل مولود یولذ علی الفطرة فبواة یداه وینصرانه»" یا خسن ظاهر یا خسن ظن به دیگران» 
حکم به عدالت يا استصحاب عدالت وی می‌شود. 

اکنون که مقصود از دیدگاه پیشنهادی روشن شد. به نقد تعاریف فقها از عدالت می‌پردازيم. ازاتحاکه 
مهم‌ترین دیدگاه در باب عدالت فقهی نزد مشهور فقهای متأخر ملکه‌دانستن عدالت است؛ لذا این دیدگاه را 
به‌تفصیل ارزیابی می‌کنیم و به دیگر دیدگاه‌ها به‌اختصار می‌پردازيم. 


۴ نقد دیدگاه‌های مذکور در باب تعردف عدالت فقهی 

۶ اشکالات دیدگاه نخست 

ارزیابی دیدگاه نخست (ملکه‌بودن عدالت) در دو بخش پی گرفته می‌شود: بخش نخست. بررسی 
دلایلی است که برای ملکه‌بودن عدالت اقامه شده است و بخش دوم. اشکالات مربوط به ملکه‌بودن عدالت 
است. 

۶ بخش نخست: نقد دلایل ملکه‌بودن عدالت 

نقد دلیل اول: دلیل اولی که مشهور متأخران برای ملکه‌بودن عدالت اقامه کرده بودند عبارت بود از: 
اصل. اشکال این دلیل آن است که اولا زمانی می‌توان به سراخ اصل رفت که پای دلیل در میان نباشد 
درحال ی که هم طرفدان ملکه‌بودن عدالت و هم منکران آن» برای ادعاهای خودشان دلیل آورده‌اند. طیخا 
باوجود دلیل. دیگر جایی برای اصل باقی نمی‌ماند. 

انیا شبهه‌ای که در باب عدالت وجود دارد به‌لحاظ مفهومی است؛ نه مصداقی؛ یعنی اساسا اصل 
مفهوم عدالت نسبت به سعه و ضیق دایره‌اش روشن نیست و شبهه وحود دارد؛ ازین‌رو نمی‌توان با جریان 
اصل» شبهة مفهومی را برطرف کرد. به تعبیر دیگر» قدر متیقنی به‌لحاظ مفهومی وحود ندارد تا اینکه نسبت 
به زائد بر آن. اصل عدم جاری شود یا نسبت به قدر متیقن اشتغال ذمه وجود داشته باشد. 


۱. مجلسی. بحار الامواره ۰۲۸۱/۳ 


۹ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۲ 

ال اصل به‌عنوان اصل اشتغال در اینجا جاری نیست؛ چون وحود ملک عدالت که به‌عنوان قدر 
متیقن فرض شده است وصفی زاید است و اثبات آن نیاز به دلیل دارد. نه اينکه ملکه» قدر متیقن از عدالت 
باشد؛ زیرا شک در این است که آیا علاوه‌بر رعایت حسن ظاهر و انجام واحبات و ترک محرمات. وحود 
وصف ملکه‌بودن نیز لازم است. اصل, عدم‌لزوم وصف زاید است. 

رابع؛ راجع به کسی که حالت سابقه او معلوم نیست. مانند فردی که تازه به سن بلوغ رسیده است و 
هنوز مرتکب کبیره نشده و شروع به انجام واحبات کرده است. چه باید کرد؟ آیا اصل عدم‌عدالت جاری 
می‌شود یا اصل عدالت؟! آیا به‌عنوان‌مثال. شهادت چنین شخصی پذیرفتتی است. درحالی‌که ملکه عدالت 
در او تحقق پیدا نکرده است؟ 

خامسا اگر عدالت از اقتضانات فطری باشد که در دیدگاه پیشنهادی به آن اشاره شد. حالت سابقة 
عدالت. عدم نخواهد بود؛ بلکه به‌عنوان امری وجودی» هرچند به‌صورت بالقوه در فطرت هر انسانی به 
عنوان اقتضانات فطری وجود دارد. پس جای جریان اصل عدالت است. نه اصل عدم. 

ب. نقد دلیل دوم: دلیل دوم عبارت بود از اينکه اعتماد و وثوق به دین امام حماعت پیدا نمی‌شود. 
مگر اينکه ملکهٌ عدالت در او باشد. 

اشکال این دلیل آن است که اولا؛ دلیل بر اعتبار وثوق به دین امام جماعت؛ تمسک به دو روایت است 
که هر دو به‌لحاظ سند» ضعیف است. 

انیا حصول وثوق و اطمینان» متوقف بر وجود ملکه نیست؛ بلکه بدون وجود ملکه نیز وثوق و 
اطمینان دست‌یافتنی است. 

ال این دو روایت مربوط به امام جماعت است و سرایت به غیر آن» قیاس خواهد بود که باطل است. 

زایعا اتفه رواب آفله آنتت نی به و یوق او رتافد عقاو لع رغی از فتالت اشست: 

خامساً گفته شده است که مراد از وثوق در این روایات؛ بعنی شیعه‌بودن» نه داشتن عدالت: 

ج. نقد دلیل سوم: دلیل سوم این بود که در برخی از روایات برای شهادت شاهد صفاتی ذکر شده 
است. از قبیل: مآمون‌بودن» عفیف‌بودن صالح‌بودن» مرضی‌بودن و... که از امور نفسانی است و نام‌بردن از 
این صفات به‌منزلهُ این است که گویا از عدالت نام برده شده است» پس عدالت از صفات نفسانی و ملک 
نفسانی است. 

اولگ این نوع صفات را حتی قائلان به ملکه‌بودن عدالت» در شاهد لازم نمی‌دانند. 

ثانی؛ به‌فرض که این نوع صفات در شاهد لازم باشد» دلیلی بر لزوم آن‌ها در غیر باب شهادت وجود 


ندارد. 
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ثالثا؛ اينکه این صفات از امور نفسانی باشند. محل‌تردید است. برای مثال» صالح‌بودن و مرضی‌بودن» 
از صفات اشخاص است و از صفات نفسانی به شمار نمی‌آیند. 

د. نقد دلیل چهارم: در روایت ابی‌یعفور سژال از این شده بود که به چه چیزی می‌توان عدالت را 
ای و۱ توی اش هدن انم نوات‌سزان زاین شم ای که یرف ان فا 
می‌شود نه اينکه آنچه در روایت ذکر شده است عدالت باشد. به تعبیر دیگر در روایت» سوال از ابزار 
شناخت عدالت است نه تعریف آن؛ لذا این روایت ارتباطی به تعریف و بیان معنای عدالت ندارد. 

فاقیابا فرضن آینکه عتاوین ذکرشده درو این روایت» تعریفت غدالت باشد؛ این عتاوین از افعال افسان به 
شمار می‌آیند. نه صفات او؛ چراکه برای مثال» عفاف که به‌معنای بازداشتن نفس از ارتکاب زشتی‌ها معنا 
شده است» بازداشتن و کف نفس. از مقوله فعل است» نه صفت. همچنین» «ستر» به‌معنای پوشاندن عیب 
است. پوشاندن فعل است» نه صفت. البته فعل اقسامی دارد: فعل خارحی» فعل نفسانی و...۰ اما 
درهرصورت فعل به شمار می‌آید. نه صفت نفس. 

4 ۱ بخش دوم: اشکالات ملکه‌بودن عدالت 

آ. اشکال نخست: حالت و کیفیت یا ملکه‌بودن. امری اکتسابی و زوال‌پذیر است؛ چراکه در توضیح 
معنای ملکه آمده است که خصوصیات نفسانی دو قسم‌اند: برخی سریعلزوال است که به آن‌ها حالت گفته 
می‌شود و برخی سریح‌الزوال نیست که آن‌ها را ملکه می‌نامند. " درحالی‌که براساس تحلیلی که به‌عنوان 
دیدگاه مشخب در باب حقیقت عدالت پیشنهاد شده است» عدالت‌خواهی و حق و حق‌جویی اولاٌ حقیفت 
و قوه‌ای است که خداوند در فطرت هم انسان‌ها به ودیعه نهاده و امور فطری است و امور فطری» اکتسابی 
نیستند. انیا امور اکتسابی زوال‌پذیر هستند» ولی امور فطری هرچند ممکن است ضعیف شوند» ولی 
زوال‌پذیر نیستند؛ بدین معنا که, آن حقیقت وحودی فطری, به‌صورت حقیقتی بالقوه در نهاد انسان قرار داده 
شده است که با انجام برخی افعال و اعمال به فعلیت می‌رسد و کمال می‌یابد و با انجام برخی افعال و 
اعمال به ضعف می‌گراید» به‌صورتی که در حجاب غبار غفلت پنهان می‌شود. همانند آتشی در زیر 
خاکستر است که هرگز خاموش نمی‌شود و زوال پیدا نمی‌کند. لذا به‌محض توحه انسان به آن حقیقت 
فطری و فراهم‌کردن ابزار شعله‌ورشدن آن, به فعلیت می‌رسد و سیر کمال و صعود را پیش می‌گيرد. 

ب. اشکال دوم: اگر عدالت به‌معنای ملکه باشد. پدیدآمدن این ویژگی حتی در افراد بسیار اندک نیز 
مشکل است؛ چون ملکه معنایش آن است که آن ویژگی چنان در فرد رسوخ کند که تصور ترک واجبات و 


۱. خویی, التنقیح فی شرح الغروة الوثقی» ۲1۲تا۲۹۳. 
۲ حمعی از نویسندگان؛ شرح المصطلحات الکلامیه 61 ۳. 


۸ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۲ 
انجام محرمات از چنین شخصی دشوار است» درحال ی که عدالت از صفات مورد ابتلای اکثریت افراد 
جامعه مسلمان است و یقیناً چنین مرتبه‌ای از عدالت را هیچ‌یک از فقها معتبر ندانسته‌اند.۱ 

ممکن است گفته شود که ملکه امری ذومراتب است و وجود پایین‌ترین مرتبه آن کفایت می‌کند. پاسخ 
این است که حتی به‌دست‌آوردن پایین‌ترین مراتب آن نیز دشوار است؛ چون معنای ملکه عبارت است از: 
رسوخ و استقرار ویژگی در نفس انسان و مفهوم استقرار با آنچه در فقه به‌عنوان عدالت در عمدة مسائل 
مطرح است. منافات دارد. قطعا؛ صرف انجام واجبات و ترک محرمات یا خسن ظاهر و امشال آن‌ها 
نمی‌تواند معنای ملکه‌بودن عدالت را تأمین کند. 

البته اگر مقصود از ملکه‌بودن عدالت این باشد که احساس حقیقت‌حویی و عدالت‌طلبی که به‌صورت 
بالقوه در نهاد انسان‌ها به‌صورت فطری قرار داده شده است. قابلیت استکمال را دارد؛ این سخن درستی 
است. زیرا احساس عدالت خواهی که از اقتضائات فطری انسان است. شدت و ضعف دارد و می‌تواند به 
سرحد کمال برسد به‌گونه‌ای که وجود آن. انسان را وادار به انجام و امتثال فرامین الهی کند و از ارتکاب 
محرمات منع کند. 

ج. اشکال سوم: اشکال سوم دیدگاه نخست این است که: به‌وحودآمدن ملکه به‌صورت تدریحی 
است» چنین نیست که ملک عدالت به‌یک‌باره پدید آید. درحالی‌که فقها فتوا داده‌اند که انجام عمل منافی با 
عدالت سبب زوال آن می‌شود و به‌محض توبه؛ عدالت باز می‌گردد. این فتوا با معنای ملکه‌بودن عدالت که 
امری تدریحی‌الحصول است منافات دارد. 

ممکن است گفته شود که بازگشت عدالت بر اثر توبه امری تعبدی است. پاسخ این است که این نیز 
مشکل را حل نمی‌کند؛ زیرا اول» خود قائلان به این دیدگاه معتقد به زوال هستند و ثانیا ملکة عدالت بر 
حسب فرض, امری واقعی نفسانی است و تعبدپذیر نیست» مگر اینکه گفته شود توبه سبب بازگشت 
عدالت نیست. ولی مجرد توبه برای تحقق شرط آن عمل کافی است» هرچند ملک عدالت واقعاً وحود 
قداشته باشد: 

د. اشکال چهارم: اگر عیالت ملکه تتضان باس الا » مایت اقعالن و رفان اسان معضف به عیالی 
شوند» درحالی که اعمال و افعال و رفتار انسان متصف به صفت عدالت می‌شوند و آن‌ها را عادلانه 
می‌نامیم. 

انیا اینکه شخص را متصف به عدالت می‌کنيم و او را عادل می‌نامیم» به‌اعتبار افعالی است که به 


۱. صاحب‌جواهر, جواهر الکلام, ۲4/۷ ۲؛ حسینی عاملی؛ مفتاح الکرامة. ۸4/۳؛ خویی: التنقیح فی شرح العروة الوئقی» ۲۵۸/۱. 
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صورت عادلانه انجام می‌دهد. نه اينکه این صفت در نفس او ایجاد می‌شود. ازاین‌رو حتی کسانی که 
عدالت را به استقامت در طریق و حادة حق معنا کرده‌اند»" نمی‌توان چنین معنایی را به ملکهبودن تفسیر 
کرد» چنان‌که برخی چنین برداشتی داشته‌اند؛۲ بلکه استقامت در طریق و حادة حق» فعل انسان است و از 
این فعل انتزاع عنوان عدالت می‌شود و شخص نیز به اعتبار آن فعل» متصف به صفت عادل می‌شود. 
درحقیقت» عدالت عبارت است از: احرا و برقراری و پیاده‌کردن. کسی که چنین کاری انجام می‌دهد را 
عادل می‌گویند و از صدور چنین فعلی انتزاع وصف عدالت می‌شود و خود فعل نیز متصف به صفت 
عاولانه من شود اساسا عدالت:صفت نفسی انسانی تست فا دز قالب ملکه تصویز شرد: 

۰ اشکال پنچم: عدالت گاهی به‌معنای اسمی به کار می‌رود (عدل) و گاهی به‌معنای وصفی (عادل» 
عادلانه). عدالت به‌معنای وصفی (عادلانه)» صفت افعال شمرده می‌شود و نمی‌تواند از اوصاف نفسانی 
باشد» درحالی که دیدگاه نخست» عدالت را مطلقاً (اسمی و وصفی) ملکه می‌داند و این معنا با وصف 
عادلانه است که صفت افعال و اعمال است.۳ 

باتوحه‌به اشکالات مذکور بر دیدگاه نخست (ملکه‌بودن عدالت)» نمی‌توان عدالت را ملکه دانست و آن 
را از صفات نفسانی به شمار آورد. 

4 ۲ اشکالات دیدگاه دوم 

راجع به دیدگاه دوم باید گفت که تمام اشکالات دیدگاه اول بر دیدگاه دوم نیز وارد است؛ زیرا در دیدگاه 
دوم هرچند مجرد وحود ملکه. عدالت به شمار نیامده است. بلکه انجام واجبات و ترک محرماتِ ناشی از 
وحود ملکه عدالت شمرده شده است؛ اما درعین‌حال» ملکه اگر حزو معنای عدالت باشد. اشکالات 
مذکور را خواهد داشت. درنتیحه» هرآنچه بر دیدگاه اول به‌عنوان ملکه‌بودن عدالت بیان شد. در اینحا نیز 
حاری است. افزون بر آن‌ها. اشکال وارد دیگر آن است که انجام واجبات و اجتناب از محرمات. ابزار 
کشف و احراز عدالت هستند. نه خود عدالت. 

4 ۳ اشکالات دیدگاه سوم و چهارم و پنجم 

ازآنجاکه دیدگاه سوم (صرف انجام واحبات و اجتناب از محرمات)» دیدگاه چهارم (داشتن اسلام و 
عدم‌ظهور فسق) و دیدگاه پنجم (حسن ظاهر)» به‌گونه‌ای به یک چیز بر می‌گردد. اشکالی مشترک بر آن‌ها 
وارد است و آن عبارت است از اینکه: این امور صرفاً حاکی از وجود یا عدم‌عدالت هستند. نه اینکه خود 


۱. خویی» التنقیح فی شرح العروة الوثقی» ۲9۷/۱. 
۲ نحفی؛ «مفهوم‌شناسی واژة عدالت در فقه امامیه»» ۰۱6۱ 


۳ خویی التنقیح فی شرح العروظ الوئقیء ۰۲0۷/۱ 


۰ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۱ شمارهُ پیاپی ۱۳۲ 
آن‌ها عدالت باشند. درحقیقت. معانی ذکرشده برای عدالت. از قبیل اشتباه مفهوم به مصداق است. به 


دیگر سخن. تمام تعریف‌های ذکرشده در لسان فقها؛ بیان مصداق عدالت یا به تعبیر دقیق‌تر» بیان ابزار 


کشف عدالت هستند. نه خود معنا و حقیقت عدالت. 


۱ عدالت از اقتضائات فطری است که براساس آیات و روایات» خداوند در فطرت تمام انسان‌ها اموری 
را قرار داده است که همواره مشهود فطرت هستند. ازحملهٌ آن امون عدالت‌خواهی است. این چنین نیست 
که انسان با انجام برخی اعمال و ترک برخی» حقیقت عدالت را کسب کند. هرچند انجام و امتشال اوامر و 
نواهی الهی عامل استکمال فعلیت‌یافتن حقیقت عدالت هستند. 

۲. حقیقت عدالت. برخاسته از حقیقت حق است و هر دوی آن‌ها از اقتضائات فطری به شمار 
می‌آیند. هرچند به‌لحاظ مفهومی با یکدیگر تفاوت دارند. 

۳ می‌توان گفت که عدالت. یعنی بر مسیر فطرت حرکت‌کردن و تحقق‌بخشیدن هرآنچه فطرت 
اقتضای آن را دارد. ازجمله اموری که مشهود و مقتضای فطرت است. ایمان به توحید ویگانگی خدا و 
عمل به فرامین و نواهی اوست. پس عدالت. یعنی در اعتقاد و عمل در مسیر حق‌بودن و اعمال خارحی. 
سبب فعلیت‌بخشیدن به عدالت است. نه خود عدالت. 

تعریف عدالت به ملکه» هیئت» کیفیت و حالت نفسانی تعریف صحیحی به نظر نمی‌رسد. زیرا 
دلایل ارائه‌شده برای آن نمی‌تواند این ادعا را اثبات کند و همه آن‌ها محل نقد و مناقشه قرار گرفتند. 

۵. تعریف عدالت به انجام واحبات و ترک محرمات یا داشتن اسلام و عدم‌ظهور فسق يا به خسن ظاهر 
نیز تعریف درستی به نظر نمی‌آید؛ زیرا همه این امور از عوامل و اسباب و ابزار کشف عدالت هستند؛ نه 


خود عدالت. افزون بر آن» وحود این امور سبب فعلیت و استکمال عدالت است. نه خود عدالت. 
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جمعی از نویسندگان. شر المصطلحات الکلامية. مشهد: آستان قدس رضوی. چاپ‌اول؛ ۴۱۵ ۱ق. 
حوادی آملی» عبدالله. ادب قضا در اسلام. بیحا: بی‌نا. چاپ‌اول» ۱۳۹۰ 
حوادی آملی» عبدالله. آفاق اندیشه. بی‌جا: بی‌نا. چاپ‌اول ۱۳۸۹. 
حوهری اسماعیل‌ابن‌حماد. صحاح اللغة. بی‌حا: امیری. ۱۸ ۱۳. 
حوهری» اسماعیل‌بن‌حماد. الصحاح. بیروت: دار العلم. ۹۹ ۱۳ق. 
حسینی عاملی» محمد جوادبن محمد. مفتاح الکرامة. بیروت: دار احیاء التراث العربی. بی‌تا. 
حسینی عاملی» محمدجوادبن محمد. مفتاح الکرامة قم: موسسة النشر الاسلامی. 4۲۲ اق. 
کیره متملسعیادء الک نی اصول الفقه: ی جا بی نا: 3۱۳۷۲ 
حلبی» ابوالصلاح. الکافی فی الفقه. اصفهان: مکتبة الامام امیرالممنین(ع). 4۰۳ اق. 


خویی» ابوالقاسم. التنقیح فی شرح عروة الوثقی. مقرر: میرزاعلی غروی. قم: بی‌نا. ۱۱۸ق. 


خویی ابوالقاسم. مصباح الفقاهه. قم: داوری. ۱۳۷۷. 

راغب اصفهانی» حسین‌بن‌محمد. المفردات فی غریب القرآن. بی‌جا: مرتضویه. ۱۲۲ق. 

روحانی. محمدصادق. زبدة الاصول. بی‌جا: مدرسه امام صادق(ع). 4۱۲ ۱اق. 

سهروردی» یحیی‌بن‌حبش. المشارع و المطارحات؛ در محموعة مصنفات شیخ اشراق. مصحح: هنری کربن. تهران: 
موسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ۱۲۷۲ق. 

شهید اول» محمدبن‌مکی. الدروس الشرعية فی فقه الامامية. قم: دفتر انتشارات اسلامی. 4۱۷ ۱ق. 

شهید اول» محمدبن‌مکی. موسوعة. قم: مکتب الاعلام الاسلامی. ۳۰ اق. 

شهید انی» زین‌الدین‌بن‌علی. روط الجنان فی شرح ارشاد الاذهان. قم: دفتر تبلیغات اسلامی. ۱4۰۲ق. 

صاحب حواهر» محمد حسن بن‌باقر. حواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. قم: مسسه داثرة المعارف فقه اسلامی. 
چاپ‌دوم. 4۲۱ ۱ق. 

صدر محمدباقر. مدرسة اسلامی. مترحم: کاظمی خلخالی. تهران: عطایی. ۱۲ ۱۳. 

صدرالدین شیرازی» محمدبنبراهیم. الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه. قم: مصطفوی. ۸ ۱۳ق. 

طباطبایی قمی» تقی. ثلاث رسائل. قم: محلاتی. بی‌تا. 

طباطبایی» علی‌بن محمد. ریاض المسائل. آل‌البیت(ع). بی‌جا: بی‌نا. چاپ‌اول» 4۱۸ ۱اق. 
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طباطبایی» محمدحسین. المیزان. بیروت: اعلمی. ۱۶۱۱ق. 

طباطبایی» محمدحسین. تفسیر المیزان. بیروت: اعلمی. ۱۹۹۷. 

طباطبایی محمدحسین. نهاية الحکمة. قم: موسسذ نشر اسلامی. چاپ‌دوم. ۱۳۲۲. 

طباطبایی. محمدکاظم. حاشية المکاسب. قم: اسماعلیان. ۱۳۷۸ق. 

طریحی, فخرالدین‌بن‌محمد. مجمع البحرین. تهران: مرتضوی. چاپ‌دوم. ۵ ۱۳. 

طوسی» محمدین‌حسن. الخلاف. قم: موسسة النشر الاسلامی. ۱۱۷ق. 

طوسی. محمدبن‌حسن. المبسوط. تهران: المرتضوية. چاپ‌سوم. ۱۳۸۷ق. 

طوسی» محمدبن‌حسن. النهاية. قم: موسسة النشر الاسلامی. چاپ‌دوم» ۱۱۷ق. 

علامه حلی» حسن‌بن‌یوسف. مختلف الشيعة فی احکام الشريعة. مصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی. 
بی‌حا: بی‌نا. چاپ‌دوم. 4۱۳ ۱ق. 

فاضل مقداد. مقدادبن‌عبدالله. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی. چاپ‌اول» 4 ۱4۰ق. 
فاضل هندی» محمدبن‌حسن. کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپ‌اول» 
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فراهیدی» خلیل‌بن‌احمد. العین. تحقیق. قم: هجرت. محقق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرانی. چاپ‌دوم» 
۰ ق. 

مامقانی. عبدالله. نهاية المقال. قم: مجمع الذخاثر الاسلامیه. بی‌تا. 

محلسیء محمدباقربن محمدتقی. بحار الأنوار. مصحح: جمعی از محققان. بیروت: دار |حباء التراث العربی. 
چاپ‌دوم. 4۰۳ ۱ق. 

محقق کرکی علی‌بن‌حسین. الرسالة الحعفرية. قم: مکتبة آیت‌الله مرعشی. ۹٩‏ ۱4۰ق. 

محقق کرکی علی‌بن‌حسین. جامع المقاصد فی شرح القواعد. مصحح: گروه پژوهش موس آل‌البیست(ع). قم: 
آل‌البیت(ع). چاپ‌دوم» ۱4۱6ق. 

مرتضی زبیدی» محمدبن‌محمد. تاج العروس. بی‌حا: دار الهدایه. ۱۳۸۷ق. 

مصباح یزدی» محمدتقی. حقوق متقابل مردم و حکومت. قم: مس آموزشی و پژوهشی امام خمینی. ۰۱۳۸۲ 
مطهری. مرتضی. فطرت. بی‌جا: صدرا. چاپ‌ششم. ۱۳۷۳. 

مطهری» مرتضی. محموعة آثار. قم: صدرا. ۰۱۳۹۰ 

مفید» محمدبن‌محمد. المقنعه. قم: بی‌نا. ۱۳ ۱ق. 

مقری» احمدبن‌محمد. المصباح المنیر. قم: دار الهحرة. 4۰۵ اق. 


نحفی» زین العابدین. «مفهوم‌شناسی واژة عدالت در فقه امامیه». انسان‌پژوهی دینی. س٩۰‏ ش۰۱۲۸ ۰۱۳٩۱‏ 
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زطم‌دمع‌مناطانظ 64مهاناعمد:] 

تمقوط طمنطمطیهو خطجس6 .له و ممرهاه وحآمشاه ‏ جر اه ماگمه حطز مععمط ان طمصهاله۸ 
۰ رت 1 نرق بصع بای تصقافا تاقتقطمتامآ 

0۰ ,و۸۳۷ خمقطن ستقط‌امطن تیم طنعق 2/2 .صتهم 4مصصعطت)۱ صطا ما۱ ,تقوم 
,4 اما اه علتله هزم تیم موز ره تم لمصصفطه)۱ صطا متا تقوم 
تاحتقطتاصا تعمالدن نیم .ححلطصاه لز سمل مد مححطتلله کمعی صمعد! صطز فمصصمطن تفص آنهع۲ 
6۰ ,۸۸۱۷۵۱ نمقطن تصقاو] 

هرق خر طممعطاههان؟ نهیم .یمک اه معجعاط بت وله نوم وکام طقالم ۸0 حطا 420و ,4عون/۱ ات۴24 
,4 راه۸۱ تمقطن .تطمه تم طقال۸ 


.حجصق صتطق‌ط1 ۷۵ تصت‌مطله]۱ تجه]۷( و ۳۵962۲0 زنلک تیم ۳ 2 .0مصطم صطا تلف رتتطقبه۲ 


۰ ره ۲7 ۲ تموخطن 
٩.8 ۰‏ ,91 «علوت اه چا زا م217۷ .4ج 4مصصمجه۱۲ رد۲۱ 


)۸٩ (۰ ۰‏ صتصنصط ]۷ج تسم صقصآه مطملم :صقطو/ع .لته ۶ 2۳2 طحادیاه نط۸ ,تطاماه۲۱ 


2 طاقعت له عرطآ جع صقظ میاه 2۸۳2/2 .4مصصمطه۱ صطز در 4مصصمطت( متس تصردعنل 


رصم 


له دنله معتوعخ ۱/۵ :صیم) ,لعویه2 م2022 .مصصمطه)۱ صوطا هر مصصمطت( بتلس2؟ تصردعنل 


۰ -7ة او[ 


ه طقالم عم تحطنمعطامقکه نیم ماه زا جر مهد تلم حطز فمصصفطه۱۸ رطتتصفظ صطا 
۰ -/هز۵ 21-۲ تطعمکیه)۱ 

6۰ رتصقآو]-له عطفه اه معتععه ۱۷۵ تنم .وله میلت 2۱ .صطذا صطة عتعم 4ط۸ ,زحععظ صط 

نیم صقلمکله قط۸؟ فمصصمیه۱ ۵ 4عطمممد ملونلله وه صفرزب/ا عشع؟ صطز فمصطةه رعتتق؟ صط1 
4 قلعم صق له حماعلم۱ 

بتصعلع1 تتقطمناصا تتماگدن نصیم) .7بقاحلله برد 2۳027 میاه .8مصطه صوطا 0مصصمطه۱ رعتبل1 صطا 
۰ راه۸۱ توق 

۰ ,11217272 م۸ تصیم .طمیه له صقن .ات۱ صطا 4مصصهجت)۱۷ رعتاجصع صوز 


87 تصوم) .متململلد هلاه کي 2و ]2 و دور "لکد ردیر 0 بطقالم ۸4 صوز مدع ۱۱/۹ 
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4. 

5 هب۸ توقطن بشما تعلیج) تصقامق :4مططمه/۱ میک .صقونل‌همعتزلا مه هه[ 

,9 بله۸۳ توق بصء ای تلهم توق طعالم 0ط۸ ,تحص تب[ 

0۰ بله۸۲ تمقط بصء بای صقلوا ععل جقمل نوع48 طعالم 0ط۸ ,تلحصة توب[ 

,1979/1399 ال -له بو تمد مجک له لقصصه! صطذ لصا رتتهطنهز[ 

8 تبتس باه بعطوسا اه مُعیی .فقصصفط حطز 2 قصعا رتتفطمه[ 

۰ ر:.ه .م60 م۱ جدوت۱ -خوطات ۲۲۷ له درل له دی لا طتومد1 2۳ صنعوی له تدم رت 
۰ ,1357۵7 نصنم) .لدطقو له م۸ .صنعوی له وه رخقط؟ 

تنستفظ مقونوفطن)۱ جه کول .ظ مشاه حصلق تفه فمصصفجن/۱ صطد عتفقظ 4مصصعطه)۱ بتعنازه۲ 
:13 ۲ مهن میم له طاقتقآ لجق رز 

,4 موتهقامز اه زقط‌عططاه. هزم نصوم /قوه/ اه مرقمار .طعللم فطم رتمقومهقا 

۵ فنص تحطه‌عنوعه ۸۵ تصنج) .عمصنعانظ! م۲ )۱۷ نلاط‌ممان)۱۷ متوباظط تفع 4مصصمطن۱ رتم۷ طعطون۸ 
2۰ ,2/۲صصناط1 صقصا طعتطت‌طتوظ 

۰ رد.٩‏ تصی) 2 نمون/21 .لمصصفطت ۷[ مود 4مصصو‌طت۱ رلتکن)۱( 

,9 اتمه "م۱۵ طقالق غمرم مطماءله/۱ تیم .میج وراه ماه هدعم حطا تلم ,قلعهک ونووهطت 
معتععه ۱6۵ حعنط‌طعوط نطتسه له مر وله درک تا فنوقوه/2 کنو بصیردعدا؟ صطا کلم رعلهتهک؟ منووهطن) 
۰ (۱)۸۹ وله ۸۱ نهیم .(رکه) رام 2۸۱ 

۱۵ 

۰ ۲۷۱1272 تون لو عتم 2 13 ,4مصصمجب۱ صطا فمصصعطن ۱۷ رتکتطم2 4مت]۱( 

۰ مرصیطعنطی تمقطن هنم6 بو عم بعماس۷ رتتفطفان)۱ 

0۰ ,52472 تیم تقمه له قرط ,متا رجات 

,مه ,9 لا مق اقمحیظ مقم "طمرتصقها طون۴ عمك نملل۸ تحطنطعع۷ تععمنطعصقطله ۳ .صتفنطم صرم2 گمزدل( 
.141-۰ ,2012/1391 ,28 

سیز نوج 

۰ ۱۱۱۵ هقهاس ۷ .لو مقیل له تدای ۶ ۱/۵2۶ 4۰مصصجطه)۱ صطا_ صرمعبلظ رتحقطولا طنطهق۴ 
۰ (۸۹) منفوک صقصا ترطمعنیه‌ه]۱۷ .لو و2 طبر .ونلعک 4مصصعجت۱ رتصعطت؟ 

و۱ تحصیج) و وله علعشله ۶ له ما2 امص له .صتجه:ط؟ صط فمحصعطن ۱۷ تقنطگ ماه م6 
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۰ ۸۱27۲۰ :صفعطه ۲ تلقطالفط1 تصنیی؟ بط هعتملمصه:؟ مصهلول تشر ملمعتل ۱۸۸ نوقظ 4مصصفطن۱ هو 
هعمج ۱/۵ نهیم .لول له کرچممک ملک ۶ مجلماه تقو توح صطا صععفل 4مصصمطن نطقمم طنطع6 
۰ تصقآع تطوزط زیچ ماه طمیوور] 

تمقدط نهیم طمچصتصلله وله ۶ امچسلگله عتسطله علل< حطز فمصصمطن رلدننم فتطمطه 
۰ 2و1 تاج بهطمتام[ 

۰ ,رتصعقامآ-له صقاش له نمطمله)۱۷ تیم به عنم للم( مد فمصصموطت۱ رلممسش 0تطمطه 

تتقطعتادد1 تمد نصوج) .محططه شلد لجتلعع میلگ ۶ محصله لبم .تلم صطز متناله هرد رتمقط؟ 4تطمطه 
۰ اعقاو[ 

:4 وحطا رمک جلعمممن( له تما عم نو مهن له مر یقلعه/ نله .طمعطفلط «طز رطهلا ,ت4عه‌ضطنو 
۰ و مفطه۳ نقمتوطه؟ مب نع تلهیه۱ رطم‌نمعه۱/۵ تمفتطعط ,صتطتمن ها 

,0 تاقلمجه]۱۷ تصیم) لقعو لفط( .تود؟ رتصنم تروطم2طه] 

۰ رآه۸۱ مقطن .و بو (که) رده ۸ 22/22۸ 20 .0مصصمطن/۱ صطا تلم ,ترعطمطه1 

1 تصه شاه تاستع13 ,مق/ه .رح غمصجصمیات )۷ بترقطهیقطه 

بصنت( تمقطن .تصقاماله عطفداحاه معنفمه ۷۵ نصنم) ,مصلتلله مرچ صرمفم هفطن رتروطم2طه] 
19-62۰ 

,تمه 2۸ تاسظ ,ماه 72 هرحعباط غمصجصمط رترقمیقتاه[ 

۰ ممدرلد قوا نهیم طنعجله/ له محوظ .سنبییک! فمصصمط ۱ رترقطمعطه 

۰ رهظ خمقطه متفاس)۷ تصفیطه؟ مرمیمح اه مصرم ار 4مصصمطی)۱ صطة مت له عطلوط رتجارمن 
۰ ,تقوم عطعه لاه نوم ۷/۵( نصیم) 2 مصمعع! صط ممصصمطت)۱ رتعت [ 

۰ مینک خمقطن ورتمهخماس؟۱۷ تصفعطع؟ +تعط/2۸ ,صعععظ صطا 4مصصهطن) رتعق ]" 

۰ میت ۱ تمقطن تصقافا-آه عطمهاح اه معتععه ۱۷۵ تنم ,عرل 22 .صعععاظ صط 4مصصعطت)۱ رتعق ]" 


.19-1364 ۰ تصةاه ام حانای اه جوّیا تحصطه [ ملطصاه 7207 .صحعع۲ موز 0ممحصصعطن رتعت [ 


